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  هاي شاعران بمناسب عروج نو سروده
  )س( امام راحل،آن مسافر ملكوت

 دكتر منوچهر اكبري  
  »استاد دانشگاه تهران«

  
  

به دو بخش يا قسمت كليّ      ) بيقرار.م(اثر محمدرضا تركي    )  آسمان - دريا -پرنده(شعر كوتاه   
اي از امـام      ي شـاعرانه  ف ـنخست معناي پرواز و آسمان و خورشيد و دريا و ديگر معر           . شود  تقسيم مي 

انگيز اسـت و از لحـاظ آميختگـي و پيونـد عناصـر                با وجود كوتاهي، بسيار پربار و خيال      ) ره(راحل
كـارگيري مجـدد كلمـات بـسيار           براي احـضار و بـه       هاي مختلف و تلاش     شعري از قلمرو و ساحت    

گذر سـاده و سـطحي      هاي تجريدي، امكان      در بعضي تعابير به پشتوانة پيوندها و صبغه       . خوش است 
  :تعابيري چون. گيرد شناس مي را از يك خوانندة شعر

مردي كـه   / يا/كرد  مردي كه آفتاب از پيشاني بلندش طلوع مي       / يا/صدايش تلاوت پرواز بود   
ترديـد    بي/ گذرد  ها مي   سيمرغ پرواز بلندي است كه از ميان شعله       / يا/رودها بودنش را سروده بودند    

خـوردگي عـاطفي و       گـره » صدايش تلاوت پرواز بود   «در تعبير   . عر است هاي ش   ترين قسمت   از قوي 
تخيلي بسيار زيبايي نهفته است؛ خـصوصاً واژه تـلاوت كـه عنـصري از قلمـرو اصـوات بـا معنـايي                       

بـه لحـاظ    . كننـد   هـا را همراهـي مـي        برانگيز از قلمرو مذهب است، اين تركيـب         گونه و احتمال    ايهام
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ساز موسـيقي درونـي باشـند بـه      در محور عمودي كه موجب و زمينه      هايي    كاربرد كلمات و تركيب   
  :موارد زير دقت كنيد

  هرگز مباد
  هايش را  پرنده اوج
  هايش را دريا موج

  و آسمان خورشيدش را فراموش كند
  ...و اين سرزمين شهيدانش را

  
  :گويد در قسمت دوم مي

  هرگز مبادمان خاموشي
  مبادمان فراموشي

ها و تداوم     ، تذكاري است بر حفظ ارزش     )ره(ت و اندوه بر هجران امام       پيام شعر غير از حسر    
و استمرار و تكرار آن صدا و نگـاه         » داد  بلندبالايي كه دستان مهربانش را برايمان تكان مي       «خط آن   
. توانـست طوفـان را از رودهـا بگيـرد           اي خاص بدان بزرگ بخشيده بود و با همين دو مـي             كه آميزه 

خـروش و خورشـيد، بـسيار         طرح و توصيف نوين شاعر از آسـمان و دريـاي بـي            تعريف شاعرانه و    
  :زيباست آنجا كه گويد

  خروشيدن دريا بي
  تالاب وسيعي است در آستان تباهي

  خورشيد و آسمان بي
  حفره عميقي، سرشار از سياهي

  
   آسمان- دريا-پرنده

  »شود پرنده با پرواز معني مي«
  و سيمرغ پرواز بلندي است

  ...گذرد ها مي يان شعلهكه از م
  خروشيدن  دريا بي

  تالاب وسيعي است در آستان تباهي
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  خورشيد و آسمان بي
  حفره عميقي، سرشار از سياهي

  هرگز مباد
  هايش را پرنده اوج
  هايش را دريا موج

  و آسمان خورشيدش را فراموش كند
  ...و اين سرزمين شهيدانش را

  
  تا ديروز مردي با ما بود

  كرد پيشاني بلندش طلوع ميكه آفتاب از 
  زد دريا در نگاه زلالش موج مي
  و صدايش تلاوت پرواز بود

  مردي كه رودها
  بودنش را سروده بودند
  هرگز مباد آن پيشاني

  آن نگاه
  و آن صدا را از ياد ببريم
  هرگز مبادمان خاموشي

  ...مبادمان فراموشي
  دريغا كه آن بلند بالا

   تكان ديگر دستان مهربانش را برايمان
  ...دهد نمي

اش   كه با زبان خـاص شـعري      » عليرضا قزوه «، نام شعر بلندي است از       »منظومة از خاك تا ماه    «
كند؛ از آمدن امـام و بيعـت بـا شـهيدان، از موضـعگيريهاي                 سخن را از سالهاي نسبتاً دور شروع مي       

 ديـدار كوتـاه   ها را در ايـن فرصـت كـه بـه يـك      مستكبركُشِ آن فرمانرواي بزرگي كه همة گفتني   
! كنايه و زبان نيشدار اما خـوشِ قـزوه، بـراي انقلابيـون صـف اول نـشين         . مانست، گفت و خفت     مي

زنـد كـه از تبـار طوفـان اسـت و              زيرا او از آمدن مردي حرف مـي       . بسيار لازم و هشداردهنده است    
 گـشودن   آمدنش مساوي و مقارن است با شكاف آسمان، آتش گرفتن ماه و كوه شدن ابرها و بـال                 
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طوفاني كه نه   . كند  را تداعي مي  » طيراً ابابيل «و فرود هزاران پرنده به سوي زمين، آن گونه كه فرود            
ترديد هر كـدام چـراغ    ستارگان روشن، بي. كس جلودار اوست و نه سر ترحّم به كسي را دارد         هيچ
شوند كـه فرامـوش       اند كه هرگز خاموش نمي      ستارگان، شهيداني . اند براي آمدن آن طوفانزاد      راهي
در . حسرت عميق شاعر از اين كه در خيـل سـتارگان وارد نـشده اسـت جالـب توجـه اسـت                     . شوند

اي رازناك، از غفلت و فراموشي نام و ياد امـام احـساس نـدامت                 بخش ديگر با زباني عميق و گونه      
پرداخته اسـت   اي در غزلهاي عاشقانه به وصف گيسوان يار و دختر جادو              از اينكه در دوره   . كند  مي

  .تقاضاي بخشش دارد
  ام ببخشيد اگر نامتان را فراموش كرده

  ام ببخشيد اگر براي خانه
  !ام چراغ خواب خريده

  و اگر تمام شب را غزل گفتم
  اگرچه نه از گيسوان يار

  و نه از دختر جادو
  و نه از ملوان اندوهگين

  كنم، احساس مي
  براي شاعر شدن بايد كوچك شد

  بايد سنگ شد
زنندگان كه جسته گريخته، نه آشكارا، كه در خفيه           طلبان و نق    قسمت ديگر، پاسخ راحت   در  

  : دهد كه گفتند جنگ بلاست، با صراحت تمام پاسخ مي مي
  و جنگ بلا نبود
  بلا، ترس بود
  بلا، دروغ بود

  مرگ را بوسيديم
  ي ما بود و مرگ دايه

  و جنگ، بلا نبود
  بلا، خرناسه بود
  بلا، نقرس بود
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زنـد، طوفـاني كـه بـه          سمت ديگر شعر از آمدن آن طوفان سهمناك و سازنده حرف مي           در ق 
دانـد و نيروهـا و        زهـرا مـي     دهد و خط و جهت وزيدن آن طوفـان را از بهـشت              ها اهميت نمي    درجه

  :كند ياران آن طوفان را چنين توصيف مي
  .آيد و مردي مي

  كند كه به درجه تيمسارها نگاه نمي
  زهرا از سمت بهشت

  با سربازاني پابرهنه
  چكد كه از چشمانشان لاله مي

آلود، ولي متعهدانه از مردان شعار يا پاترول سوارهاي حراّفي حرف  در همين جا با زباني نيش  
  :جا كه گويد زند كه مورد خشم و غضب و بد آمد آن مرد هميشه قهرمان هستند، آن مي

  آيد مردي مي
  آيد كه از شعار و حرف زيادي بدش مي

  ها سواري نداده است ردي كه به پاترولم
  !و كلكسيون پيكان ندارد

مؤيد و دليل روشن ما بر اين موضع فريادگرايانه و معترض شـاعر و آن طوفـان پـاك و عـدم           
  :گويد رضايت به وضع موجود با قبول و پذيرش سكوت، آنجاست كه مي

  خواني؟ مرا به سكوت مي
  كني؟ شهيدان را بهانه مي

  اند آنان كه رفته
  شان ستاره داشتند بر پيشاني
  اي كه فردا و تو مانده

  !ات سبز شود چند ستاره بر شانه
شـد    هـاي خـارجي وارد مـي        شود در سالهاي اوليه پس از جنـگ كـه تـازه ماشـين               يادآور مي 

قيمت و چشمگيري بـود     از خودروهاي گران   -كه اينك از گردونه توليد خارج شده است       -پاترول  
اتفاقاً در مجلس شوراي اسلامي آن روزهـا نماينـدگان مجلـس            . شدند  د سوار مي  كه طبقات ثروتمن  

كردنـد مجـاز باشـند بجـاي          اي كه بعنوان نماينده دريافت مي       هم تقاضا داشتند بجاي خودرو سهميه     
و البتــه در آن فــضاي خــاص پــس از جنــگ ايــن درخواســت . پيكــان از پــاترول برخــوردار باشــند
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  . شد و حتي ضد ارزش تلقي مينمايندگان نوعي دنيازدگي 
و موجب شادماني آن مرد خدايي بود به ثمر نشستن اميدهاي واقعـي             ) ره(آنچه مايه اميد امام     

براي شاعر هم موجب خوشبختي است، زيرا زمين بـه  . اين انقلاب و كشور يعني نسل شهيدان است    
. آيـد   نايل مـي  ) دن است آم  كه در اختيار مستضعفين و صالحين در      (وراثت و خلافت واقعي خويش      

تنها با بيـان  » عج«در همين قسمت اشاره باريك و لطيف شاعر به علي گونه بودن زندگي امام عصر           
  :آنجا كه گويد.  است قابل توجه و تحسين» توبرة شبانه پدران را بر دوش كشيدن«

  دانم دانم، مي مي
  فردا درخت ستاره گل خواهد داد

  ما خوشبخت خواهيم شد
  ه آرزويش خواهد رسيدو زمين ب

  امشب اما فريادم را 
  به پيشواز مردي خواهيم برد

  ي پدرانش را ي شبانه  كه هنوز توبره
  .به دوش دارد

قراري خويش در شب مصلاّ و گزارش خـاطرات خاكـستري خـويش               شاعر با بيان حال و بي     
ي نگـاه و سـرانجام    ها و تن شـستن نيلـوفران در بركـه    چيني و فرود پرندگان در چشم     در شب ستاره  

تر خواهد تابيد؟ خود را براي ديدن پرواز آن  تكرار اين سؤال كه آيا خورشيد روزهاي آينده عمود      
  :كند آن جا كه گويد شكسته پيكر در آن شب موعود آماده مي

  آه، دوست من
  !ام را باز گويم بگذار خاطرات خاكستري

  ديشب نبودي
  تمام ديشب را ستاره چيدم

  تمام ديشب
  ندگان در چشمانم فرود آمدندپر

  تمام ديشب 
  ي نگاهم تن شستند نيلوفران در بركه

  تمام ديشب
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  :پرسشي را تكرار كردم
  آيا خورشيد روزهاي آينده

  عمودتر خواهد تابيد؟
خوان مسجدي كـه در آن        در قسمت بعدي شعر، به عروج ملكوتي آن همزاد ستارگان و نماز           

پـردازد كـه      كند و به توصيف اندوه و فشاري مي         ند اشاره مي  گزار  نماز مي » ص«و محمد   » ع«مسيح  
دهد و با نگاهي گذرا به داستان حضرت يوسف و تمثيـل چـاه و                 به او دست مي   ) ره(از رحلت امام    

گذر كاروانيان از مسير آن چاه، بـر داسـتان گرسـنگي يـا قحطـي مـصر در شـرايطي كـه حـضرت                         
سـوار را     دارد، و بار ديگر خبر آمدن آن مرد طوفـان         يوسف، عزيز و حاكم مصر شده بود نيز اشاره          

  :بار با شرط زير شود، اما اين يادآور مي
  اما طوفاني در راه است

  آيد و مردي مي
  هاي بيروت روزي كه خيابان

  .با باروت فرش شود
رهبـري الجزايـر، افغانـستان، لبنـان و فلـسطين پـس از         كسي و بي    با بيان اين مطالب و طرح بي      

طلبـان و     كند و كنـايتي گزنـده دارد بـه فرصـت            ، اشاره مي  )ره(، به بعد جهاني امام      )ره(م  رحلت اما 
كنند و بـه زعـم شـاعر جـز            آفريني مي   هاي پيش را در ذهنشان باز       پرستاني كه اساطير پوچ قرن      مرده

استفاده كرده، سر از خواب و خاك بيرون ) ره(جغدهاي مشكوكي نيستند كه از نبود جسماني امام     
وار را بـا قاطعيـت تمـام رد     گوينـد، و شـاعر متعهـد سـكوت سـنگ      ورده و شعرهاي مشكوك مي    آ

  ...كند مي
  آن سوي مرز را نگاه كن

  !اي است چه همهمه
  و كسي نيست تا بر جنازة الجزاير نماز بخواند

  و كسي نيست
  تا هزار پرچم را در لبنان و افغانستان آتش بزند

  و گوش شاعران فلسطين را بكشد
  ...كسي نيستو 

  چرا غمگين نباشم، دوست من
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  چرا خشمگين نباشم
  خوانند وقتي جغدها آواز مي

  گويند  و شعرهاي مشكوك مي
  شناسم اي را مي من اسطوره

  كه چهار هزار سال پيش مرده است
  و با روشنفكران امروز

  خورد آب هويج مي
  !كشد و پيپ مي

  دوست من 
  ها آيا باز هم چون سنگ

  !آواز بخوانم
هـاي    وصيف شاعرانه از شب مصلاّ، شب بيعت، شب وداع، شـب يتيمـي امـت، شـب چـشم                  ت

فانوسي، شبي كه تا صبح با مصيبت آميخته بود، بند ديگر شعر است و نهايـت، سـخن از ملاقـات و           
و رها كردن خاكيان به حال خودشان و كلام آخـر شـاعر كـه بـار                 ) ره(ديدار بهشتيان با امام راحل      

حـرف  » عـج « طوفان يا مرد يا يگانه ذخيره عالم امكان و ناجي بشريت امام زمان               ديگر از آمدن آن   
  .زند مي

اگر قرار باشد در اين شعر يك كلمه يا تعبير را به عنوان تموج واژگان خاص معرفي كنيم بـا                    
  :به موارد كاربرد و احضار اين كلمه دقت كنيد. توان روي ستاره دست گذاشت جرأت مي

/ شان سـتاره داشـتند      بر پيشاني / يا/ مرا ببخشيد اگر ستاره نشدم    / يا/  ستاره هر شب يكصد هزار   
فردا درخت ستاره گل / يا!/ ات سبز شود چند ستاره بر شانه/ يا/ ها را به آنان كه سند جعلي ستاره   / يا

/ يـا / اين چندمين سـتاره / يا/ آن قدر ستاره فرو باريد/ يا/ تمام ديشب را ستاره چيدم/ يا/ خواهد داد 
  !با هزار هزار ستاره/ گريست شب آرام آرام بر مصلاّ مي

ترين كاربرد را دارد، اما بايد گفـت   اگر چه تموج ستاره به عنوان يك واژه يا عنصر، شاخص     
  :پربارترين عناصر شعري را در اين منظومه بايد از خانوادة طبيعت سراغ گرفت؛ از آن جمله

تش، ابر، كـوه، زمـين، لالـه، بنفـشه، بـاد، شـب، ديـشب،                طوفان، سنبله، باران، آسمان، ماه، آ     
خاك، ) غرض منظومه شمسي است   (سنگ، گل، نيلوفر، بركه، خورشيد، روز، چاه، سحر، منظومه          
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  .دريا، كهكشان، آب
اگر قرار باشد آماري از اين عناصر به دست بدهيم رقمي بالاي پنجاه مورد را خواهيم داشت                 

  .شصت هم گذر خواهد كردكه با آفتاب و ستاره از مرز 
  :خوريم كه عبارتند از ي زبان بيگانه، به شواهد زير برمي  از جهت زبان و كاربرد خانواده

  ها سواري نداده است مردي كه به پاترول
  گشايند و كلكسيون پيكان ندارد يا هزار پرنده بر زمين چتر مي

  .كشد يا و پيپ ميپرد،  خورد، يا پدر از قاب عكس قديمي بيرون مي آب هويج مي
تـوان    ها و عناصري از خـانوادة فرهنـگ عامـه، مـوارد زيـر را مـي                  به لحاظ استفاده از تركيب    

  :يادآور شد
بازي، خرناسه، كاغـذي، چـراغ        پرنده، چتر، قاب عكس، حوض، انقلابي، چرت، خط و خط         

ا، درجـة  زهـر  ها، ملوان، سند جعلي، پيـشاني، دايـه، نتـرس، بهـشت        خواب، خاطرات قديمي، عكس   
ها، سواري ندادن، كلكسيون، پيكـان، شـانه، خوشـبخت،            ها، سربازان، پابرهنه، شعار، پاترول      تيمسار

هـاي نفـيس، پـرچم، خلعـت متبـرك، بيـروت،        هـا، فـرش   توبره، ترانه، عمودتر، دشنام، پتك، جاده   
ها، آب  باروت، جنازه، الجزاير، افغانستان، فلسطين، لبنان، گوش كسي را كشيدن، مشكوك، جغـد            

  .هويج، روشنفكران، فرمانروا، نحيف
  :هاي زير چشمگيرند به لحاظ تنوع تلميحات، شواهد و نمونه

  حتي به مردان خيلي انقلابي
  !كه هميشه در صف اولند

                داننـد و البتـه كنـايتي         به كساني اشاره دارد كه انقلابي بودن را در صف نمـاز ايـستادن مـي
  . استنيشدار و لطيف در اين شعر نهفته

  امشب فريادم را
  به پيشواز مردي خواهم برد

  ي شبانة پدرانش را  كه هنوز توبره
  .به دوش دارد
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   در نخلستان و چاه و نيز كمك و غذا         » ع«هاي شبانه حضرت علي       ها و ناله    تلميحي به زمزمه
  . اي در تاريكي شب براي فقرا و مستمندان، دارد بردن آن بزرگوار در توبره

   دعا به آسمان بردنداو را براي
  »ص«و محمد » ع«در مسجدي كه مسيح 

  خوانند با هم نماز مي
         و داستان به صليب كـشيدنش و نيـز آن          » ع«تلميح اين قسمت، يكي عروج حضرت عيسي

توانـد بـه      ، حتـي مـي    »ص«اي به حـضرت رسـول         باور كه عيسي در آسمان چهارم است و نيز اشاره         
  .اشدمعراج پيامبر اكرم هم مرتبط ب

  او را با پيكري شكسته به آسمان بردند
  »ع « و موسي» ع«تر از مسيح  شكسته

  كــه قــبلاً اشــاره كــردم تلمــيح دارد و هــم بــه داســتان » ع«هــم بــه داســتان حــضرت مــسيح
فراخواندن حضرت موسي به آسمان و سـوزن و كفـش همـراه داشـتن، كـه هـر يـك را نمـادي از                         

  .اند به وفور بدان اشاره كردهاند و خصوصاً عرفا  تعلقات گرفته
  و در چاه افتاديم 
  و يوسف با ما بود

  سحرگاه، كاروان صبوري رسيد
 اي دارد بـه داسـتان چـاه و حـضرت يوسـف و رسـيدن كـاروان از راه و پيـدا كـردن                        اشاره

  .»ع«حضرت يوسف 
  يوسف: گفتيم

  يوسف، بزرگ ماست
  داند و مي

  بايد گرسنگان زمين را دريابد
  . ماستيوسف عزيز

                   ع«اشاره و تلميحي ظريف به گرسنگي و قحطي مصر دارد و نيز عزيز مصر شدن يوسـف «
ايستاد و با تكان      هاي اوج گرسنگي بر بلنديي مي       و نجات گرسنگان و اين كه آن حضرت در لحظه         

  ...هاي ديگر و نمونه. كرد دادن دستانش به سوي مردم، با ديدار خويش مردم گرسنه را سير مي
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  . مجموع به لحاظ دستگاه واژگاني زبان شعر بسيار روان و صميمي استدر 
  

  منظومة از خاك تا ماه
  طوفاني در راهست

  آيد و مردي مي
  افتند ها به استغاثه مي سنبله

  بارد باران خون مي
  خورد آسمان شكاف مي

  گيرد ماه آتش مي
  شوند ابرها كوه مي
  ريزند كوهها فرو مي

  گشايند چتر ميو هزار پرنده بر زمين 
  پدر، از قاب عكس قديمي

  پرد بيرون مي
  تا در كنار حوض كوچكمان

  !وضو بگيرد
  طوفاني در راهست

  كند كه به هيچكس رحم نمي
  حتي به مردان خيلي انقلابي

  !كه هميشه در صف اولند
  هر شب يك صد هزار ستاره

  ريزند بر وطنم اشك مي
  آيا خاموش بمانم؟

  مردان چرت! آي
  !بازي  خطمردان خط و

  !مردان خرناسه
  هاي شكسته برجاست  هنوز نيزه
  آن سوتر

  هنوز سرهاي تابناك
  هاست بر نيزه
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  دوست من! آه
  چگونه خاموش بمانم

  مرا ببخشيد
  ببخشيد اگر ستاره نشدم

  ام ديشب در خانه
  هاي كاغذي شكفتند بنفشه

  ام ديشب براي خانه
  چراغ خواب خريدم

  تان را ديشب خاطرات قديمي
  دست بادهاي سرد سپردمبه 

  هايتان را ورق زدم ديشب عكس
  ام ببخشيد اگر نامتان را فراموش كرده

  ام ببخشيد اگر براي خانه
  !ام چراغ خواب خريده

  و اگر تمام شب را غزل گفتم
  اگرچه نه از گيسوان يار

  و نه از دختر جادو
  و نه از ملوان اندوهگين

  كنم احساس مي
  دبراي شاعر شدن بايد كوچك ش

  بايد سنگ شد
  بايد به ديوارها سلام كرد

  ها را به آنان كه سند جعلي ستاره
  اند شان چسبانده به پيشاني

  !مرا ببخشيد اگر ستاره نشدم
  و جنگ، بلا نبود

  بلا، ترس بود
  بلا، دروغ بود

  ما مرگ را بوسيديم
  ي ما بود  و مرگ دايه

  و جنگ، بلا نبود
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  بلا، خرناسه بود
  !بلا، نقرس بود

  فاني در راه استطو
  آيد و مردي مي
  كند ها نگاه نمي ي تيمسار كه به درجه

  از سمت بهشت زهرا
  با سربازاني پابرهنه

  !چكد كه از چشمانشان لاله مي
  آيد مردي مي

  آيد كه از شعار و حرف زيادي بدش مي
  ها سواري نداده است مردي كه به پاترول

  !و كلكسيون پيكان ندارد
  اني؟خو  مرا به سكوت مي-

  كني؟ شهيدان را بهانه مي
  اند آنان كه رفته

  شان ستاره داشتند برپيشاني
  اي كه فردا و تو مانده

  !ات سبز شود چند ستاره بر شانه
  دانم دانم، مي مي

  فردا درخت ستاره گل خواهد داد
  ما خوشبخت خواهيم شد

  و زمين به آرزويش خواهد رسيد
  امشب اما فريادم را

  م بردبه پيشواز مردي خواه
  ي پدرانش را  ي شبانه كه هنوز توبره
  .به دوش دارد

  من هيچ چيز ندارم
  جز مشتي ترانه

  !چرا بترسم
  تري داريم دانم، فرداي واقعي وقتي مي

  !امشب اما نگاه كن
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  زند آسمان چگونه لبخند مي
  آه، دوست من

  !ام را باز گويم بگذار خاطرات خاكستري
  ديشب نبودي

  يدمتمام ديشب را ستاره چ
  تمام ديشب 

  پرندگان در چشمانم فرود آمدند
  تمام ديشب

  ي نگاهم تن شستند نيلوفران در بركه
  تمام ديشب

  :پرسشي را تكرار كردم
  آيا خورشيد روزهاي آينده 

  عمودتر خواهد تابيد؟
  او را براي دعا به آسمان بردند

  »ص«و محمد » ع«در مسجدي كه مسيح 
  خوانند با هم نماز مي

  پيكري شكسته به آسمان بردنداو را با 
  »ع«و موسي » ع«تر از مسيح  شكسته

  آن شب، آن قدر طوفان وزيد
  آن قدر ستاره فرو باريد

  كه تمام ما گم شديم
  زمين را دشنام داديم

  سنگين شد
  كوچك شد

   چون پتكي-
  !و بر سرمان فرود آمد
  زمين را دشنام داديم

  شكافت
  چاه شد

  و در چاه افتاديم 
  ما بودو يوسف با 
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  سحرگاه، كاروان صبوري رسيد
  و نام بزرگ ما را پرسيد

  يوسف: گفتيم
  يوسف، بزرگ ماست

  داند  و مي
  بايد گرسنگان زمين را دريابد

  يوسف، عزيز ماست
  فروشد و ما را به فرشهاي نفيس نمي

  شدند ها هموار مي جاده
  تاخت ماه چارنعل مي

  ي ابر افراشته در مقابل پرچم نيمه
  مديمبه خويش آ

  اين چندمين شب
  اين چندمين ستاره 

  اين چندمين منظومه بود؟
  كاشتيم بايد دريا را در زمين مي

  كرديم بايد تمام دلمان را خاك مي
  هايي كه پيشتر  با دست

  شد در خاك مي
  فرمانرواي ما

  مرگ را مجذوب كرده بود
  در كف» ع«با تربت حسين 
  و خلعتي متبرك

  فرمانرواي ما
  كهكشاني بود

  ه به زمين نزديك شدك
  ها غروب
  گشايند ي هشت را مي دروازه

  آيند و مردان سبز پوش مي
  :پرسم و من مي

  آيا خورشيد روزهاي آينده
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  عمودتر خواهد تابيد؟
  آيد او نمي

  اما طوفاني در راه است
  آيد و مردي مي

  هاي بيروت روزي كه خيابان
  با باروت فرش شود

  آن سوي مرز را نگاه كن
  !اي است چه همهمه

  ي الجزاير نماز بخواند  و كسي نيست تا بر جنازه
  و كسي نيست
  تا هزار پرچم را

  در لبنان و افغانستان آتش بزند
  و گوش شاعران فلسطين را بكشد

  ...و كسي نيست
  !چرا خشمگين نباشم، دوست من

  چرا خشمگين نباشم؟
  خوانند وقتي جغدها آواز مي
  گويند ميو شعرهاي مشكوك 

  شناسم اي را مي همن اسطور
  كه چهار هزار سال پيش مرده است

  و با روشنفكران امروز
  خورد آب هويج مي

  !كشد و پيپ مي
  !دوست من

  ها آيا باز هم چون سنگ
  !آواز بخوانم

  ام را حفظ خواهد كرد  خدايا قبيله-
  فرمانرواي ما گفت

  .و خفت
  گريست شب آرام بر مصلي مي

  با هزار هزار ستاره
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  وس عزا بودندها فان و چشم
  و مرداني 

  با هزار هزار فانوس
  آمدند از جنوب خدا مي

  تمام شب طوفان وزيد
  از خاك تا ماه

  و ماه نحيف شد
  و ما همچنان مصيبت خوانديم

  اي؟ اكنون تو در كجا خفته
  هيچ تشويشي كه بي

  زني لبخند مي
  !خاكيان را به حال خودشان بگذار

  اند مردان بهشت آمده
  !نوبت آنان است

  دوست من! آه
  !چگونه خاموش بنشينم
  !چگونه خشمگين نباشم

  !اند انگار همه قصد ماندن كرده
  و طوفاني در راه است

  آيد و مردي مي
ايـم، شـعري اسـت بـا نـام            انتخـاب كـرده   ) ره(سومين اثري كه در قالب نو براي رحلت امـام           

هـا و   ت احضار واژگان و تركيـب براي روشن شدن ميزان بار و ظرفي. ، اثر صابر امامي»سمفوني ياد «
تعابير و مفردات ناب شعر، نخست همه را بدون در نظر گـرفتن انـواع و اقـسام هـر يـك اسـتخراج                        

  :كنيم مي
فيضيه، ابديت، تكثير شدن فيضيه، مرزهاي سيمين نگـاه، انديـشناك آخـرين گـذار، غـروب                 

اب طوفـان در چـشم،      كردن خورشيد بر شانه كس، هفت دريا، مرداب ستم، آتش صـاعقه، اضـطر             
ي فرهـاد، شبــستان هفـتم عـشق، هجــوم     شـگفتا، سـنگفرش آجــرين فيـضيه، فرهـاد، ابــراهيم، تيـشه     

هـاي   هاي انار، خيابـان  ها، سمند سركش زمان، باريدن شكوفه ترين آسمان هاي سوخته، عميق    شقايق
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هي از   سـال فريـاد، كـو      25تشنه، شكوه سكوت، جلال بلخ، قونيـه، آرزوي حـضور، سـؤال حقيـر،               
ي   هاي ستم، صفين، چـاه و يتـيم و نـوازش، جزيـره              پولاد، قلبي از حرير، ذوالفقار، ابوتراب، پاسبان      

اي از شـعله، تيـغ آختـه، گلـوي            نيلوفرها، درخت انديشه، انديشه سترون، خروش آسـيمه، گلدسـته         
ار امانـت،   هاي كوه، كوهستان تحمل نگاه، ب       ستم، زمين پوسيده، باران نوح، تبسم كودكان، درشتي       

ي بزرگ، آتش جاويد، شـيطان        هاي زنگ زده، آتشكده     خشم نگاه، ارتعاش پولادين صدا، ناقوس     
هـاي نـور، ذهـن بـاد،         بزرگ، تالار نگاه، عيساي مهربان، كلام، يك آسمان پروانه باريـد، اقيـانوس            

اي ه  ي گندمزار، خواب شب، ايوان جماران، حضور گنجشكان، بركه          سرانگشت نگاه، بوي سوخته   
وار،   هـاي غافـل، اهتـزار نـسيم         وار، چـشم    هاي غبار گرفتـه، آن سـوي دسـترس، سـليمان            آينه، اسب 

هاي بزرگ، شكافتن طور، كبوتران حرم، گنبد طـلا،           گونه چرخي، كار دانشگاه زمين، چلچراغ       اين
گـل،    هـاي بـي     هاي مرطوب، بوي پيراهن، طـوافي عظـيم، گـيلاس           ي آدم، ماسه    ريگستاني داغ، ناله  

تـرين    هاي عروسان، پرنده، پرواز، فرا رفت اولين موج، شوكران، دل صميمي چـشمه، عاشـق                تدس
ها، گردان انتظار، سيصد و سيزده پرچم، تيزي عـشق، سيـصد و سـيزده قلـب، وسـعت دريـا،                       قناري

  .ميزبان خدا
اگر شاعر براي كسي همين تركيبات و عناصر را به ترتيبي كه استخراج شـده اسـت بخوانـد،                   

 ترسيم كند؛ خطـي از فيـضيه تـا ظهـور             تواند از مفهوم و مسير شعر، خطي نسبتاً روشن و صحيح           مي
. يابـد   نه قابل تصور است و نه معني مي       ) ره(اي از اين خط را بدون امام          و هيچ نقطه  » عج«امام عصر   

 تـرك   در فيضيه، پس از   ) ره(نخست حضور امام    : افكنيم  نگاهي گذرا به اين مسير پر پيچ و خم مي         
خميني، فرياد ابراهيمي و بلند امام در فيضيه و هجوم نيروهاي طاغوت و به خاك و خـون كـشيدن                    

 15بـراي   ) ره( و تبعيد امـام      41 خرداد سال    15اشاره به نهضت    . طلاب و دانشجويان جوان و مظلوم     
ي پـولادين     هاي بـود از قلبـي حريـري و اراد           كه آميزه » ع«نشيني علي      سال خانه  25اي به     اشاره. سال

تـشبيه حـضور   . زعامت عامه و رهبري جهان اسلام و تن زير بار امانت سنگين نيابت خورشـيد دادن    
از جمله ترك برداشتن ايوان مـداين       » ص«امام در كشور با اتفاقات زمان تولد حضرت رسول اكرم           

بـزرگ و   در مقابـل شـيطان      ) ره(ي آذر و خشم و سازش ناپذيري هميشه امـام             و خاموشي آتشكده  
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وار امـام   ديدارهاي تـاريخي و يوسـف  . مهرباني و لطفش به مستضعفان و خستگان و محرومان زمين  
و سـرانجام طنـين زلزلـه در زمـين و           ) ره(بيمـاري امـام     . در جماران با تـشنگان و شـيفتگان خـويش         

شـعله و  ها و پناه كبوتران حرم به گنبد طلا، پس از خاموشي يك آسـمان   شكافتن طور و اذان مناره   
سـوك مـادران، توقـف    . حـضور مـردم در مراسـم باشـكوه طـواف عظـيم         . سكوت يك دنيا فريـاد    

اي بـه     اشاره. كه به درون ماهي رفتن يونس تشبيه شده است        ) ره(ها، درون خاك رفتن امام        عروسي
 313گـردان   . ي منتظـران    حـضور بيدادگرانـه   . تداوم مبارزه با شيطان   ). ره(شوكران نوشاندن به امام     

  . بار تكثير امامند313اي از  اي كه هر كدام نسخه نفره
هاي مختلف عاطفي، شعري است پربـار كـه بـه عنـوان               از جهت نمودار عاطفي و ايجاد زمينه      

  :شود نمونه به موارد زير اشاره مي
  : نمونه براي عاطفه از نوع ترحم-1

  آن روز كه بر شبستان هفتم عشق
  سخن راندي، 

  هاي سوخته لرزيد يقفيضيه از هجوم شقا
  :يا

  آمدي 
  و عيساي مهربان كلامت

  پاهاي خسته را به آب و عطر شست
  يك آسمان پروانه باريد، 

  با پروانگان نفس زديم
  :يا

  اند هنوز مادران بر درگاه خانه
  هنوز گنجشككاني هستند،

  اند كه سهم خود را از بهار نگرفته
  :يا

  كبوتران حرم، به گنبد طلا پناه بردند
  :و يا
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  ها را سوخت ترين قناري هاي عاشق حنجره
  ...و

  : نمونه براي عاطفه از نوع خشم و اعتراض-2
  !بزرگا مردا

  كه هفت دريا با خود داشتي
  رفتي كه مرداب ستم را مي

  به آتش صاعقه بخشكاني
  اضطراب طوفاني در چشم بي
  :يا
  رفتي مي

  كشيد و سمند سركش زمان شيهه مي
  طوفاني در گرفت

  از نينوا برخاسته بودكه 
  ابرهاي سياه در هم پيچيدند

  هاي انار باريدند و شكوفه
  :يا

  آمدي 
  اي از شعله برافراشتي گلدسته

  تيغ آخته از گلوي ستم گذراندي
  زمين پوسيده را

  به هيئت يك زلزله لرزاندي
  : توان اشاره كرد از جهت صنايع شعري و فنون بلاغي به شواهد زير مي

  :اي تشبيهات خوب و جديد و شاعرانه استمواردي كه دار
  شود فيضيه در ابديتي تكثير مي

  كه تا آن سوي مرزهاي سيمين نگاهت
  امتداد دارد

يكي تصور تكثير فيضيه و ديگر فراخنا و وسعت اين تكثير؛ يعني آن سـوي مرزهـاي سـيمين                   
  :يا در اين بخش. نگاه



  هفتاد و دوشماره /242
  
  
 

  آن روز بر شبستان هفتم عشق
  سخن راندي
  هاي سوخته لرزيد وم شقايقفيضيه از هج

تشبيه محل سخنراني امام به شبستان هفتم عشق و نيـز تـشبيه مجـروحين و مـصدومين و حتـي                   
  .هاي سوخته  خرداد به فيضيه به شقايق15شهداي حمله 

  : به دست داده است» عج«عصر  ركابان ولي  تن از هم313هايي كه از  تشبيه: يا
  رسند از راه آنك فرا مي
  زده پرچم در آغوش بادسيصد و سي
  رسند از راه آنك فرا مي

  سيصد و سيزده شمشير به تيزي عشق
  رسند از راه آنك فرا مي

  سيصد و سيزده قلب به وسعت دريا
  شوي و تو سيصد و سيزده بار تكثير مي

توان به تعابير و      از صنايع شعري ديگر، تلميحهاي تاريخي و داستاني است كه از آن جمله مي             
هـاي   ، ملاي بلخ و قونيـه، مـداين و نـاقوس   )ره( سال تبعيد امام 15ذوالفقار، بوتراب،  : نكلماتي چو 

، ...)لاالاانت ان(وار ايستادن، ديدن يونس در ظلمات و نداي  ي بزرگ، سليمان زنگ زده و آتشكده
شمـشير  ، ابراهيم، فرهاد، باران نوح، چاه و يتيم و نوازش كه به ترتيب؛ بـه                313گردان انتظار و عدد     

، داسـتان حـضرت     »ص«حضرت علي و لقب آن حضرت، مولوي و قونيـه، تولـد حـضرت رسـول                 
سليمان در قرآن، داستان حضرت يونس و فرو رفتن آن عزيـز در شـكم مـاهي و ظهـور امـام زمـان         

زن، حـضرت نـوح و    كنـي فرهـاد تيـشه     شكني حضرت ابراهيم، كـوه       سوار، داستان بت   313با  » عج«
  .و كمك به فقرا اشاره كرد» ع«طوفان، حضرت علي 

از جهت رعايت وحدت در سراسر شعر، اعم از محورهاي افقي و عمـودي، شـاعر كـاملاً بـا                    
  .توفيق همراه بوده است

از جهت زبان و خانوادة زبان، به ترتيب نمودار و ميزان واژگان فارسي، عربي را بايد يـادآور                  
  .ادة بيگانه شاهد خوبي استضمناً كلمة سمفوني براي استفاده از خانو. شويم
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هايي براي صنعت تضاد يا طباق، كلمات پولاد و حرير و نيـز پرنيـان و                  از جهت كاربرد نمونه   
  .درشتي كوه، مرداب و دريا، در يك مصرع يا قسمت نزديك به هم، شواهد خوبي هستند

 سمند  النظير، كلماتي چون خورشيد و غروب، طوفان و خشم،         ةاز جهت كاربرد صنعت مراعا    
سركش و شيهه، ابر و طوفان، ستم و تيغ، باران و نوح، لطيف و كودك و تبسم، صاعقه و شـكافتن                     
طور، ريگستان داغ و طوفان، ساحل و ماسه و مرطوب، بادوبوي، سوار و كـارزار، مـوج و سـاحل،                    

هـر كـدام    ... گيلاس و گل، گنجشك و بهار، گيسوان سفيد و حنا، سـواران و ركـاب و گـردان، و                  
  .اهد خوبي هستندش

از جهت كاربرد كلماتي كه با هماوايي و هموزني خويش خصوصاً در كنـار هـم آوردنـشان                  
  :هاي شاخص اينها است ي موسيقي را در شعر تقويت كرده باشد نمونه زمينه

  ديد مادر، ابوتراب را به خواب مي/ يا/ شكوه سكوتت
جـدد كلمـات و قـدرت او در    از جهت تلاش و تـوان شـاعر بـراي احـضار و بـه كـارگيري م          

شناخت ظرفيت كلمات و هنرمندي او در عبور كلمات از كانـال مجـاز و اسـتعاره و درك مفـاهيم                     
  :مختلف و معاني حقيقي و مجازي شواهد زير قابل توجه است

  كه تا آن سوي مرزهاي سيمين نگاهت
  .ي سيمين براي نگاه با بار معنايي روشن كاربرد كلمه

  :يا
  رداب ستم رارفتي كه م مي

  با آتش صاعقه بخشكاني
) تم(كنار هم گذاشتن آتش و صاعقه و بعد فعل خشكاندن، توان شاعر را در استفاده از يك                  

اگر همين تركيب را اندكي بـشكافيم، برخـورد خـشماگين           . كند  يا جريان علمي و طبيعي اثبات مي      
اصـلي و موضـوع و      ) تم(شود    يستيزي امام م    سوزي و ظلم    امام با ستم يا در يك كلمه خصلت ستم        

انتخاب كلمه مرداب براي وصف سـتم، خـود يـك بازتـاب             . مفهومي كه شاعر در نظر داشته است      
» موتيو«تصويري يا تمثيلي از آن مفهوم است و نيز خشكاندن آن مرداب با آتش صاعقه، بازتاب يا                  

دين محمـد بلخـي شـاعر و        ال ـ  براي معرفي مولانا جـلال    » جلال بلخ «كاربرد  . ديگر اين عبارت است   
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اي و  عارف معروف بسيار لطيف است زيرا شاعر در اين اختصار و با ايـن تركيـب كوتـاهِ دو كلمـه                   
الدين مولانا بارور و معتبـر        كاربرد ايهامي تركيب، هم از مولوي نام برده است و هم بلخ را از جلال              

  : به اين بخش از شعر دقت كنيد. ساخته است
  آمدي

   شعله برافراشتياي از گلدسته
فرياد و اعتراض امام را به شعله تشبيه كرده است و براي توصيف ميزان و بلندي اين فرياد هم        

توان مدعي تازگي و ابـداعي بـودن          از گلدسته استفاده كرده است كه باتوجه به فعل برافراشتن، مي          
  .اين تركيب و تعبير شد

پروانه باريدن آنهـم بـه ميـزان يـك آسـمان،            توان به     ها و تعبيرهاي جالب ديگر مي       از تركيب 
هاي آينه، ناله آدم را با خود داشتن، و سهم خـود را از بهـار      شويي در بركه    عيساي مهربان كلام، تن   

گرفتن، گنجشككها، تدفين پرواز پرنده، شمشيري به تيزي عـشق، تكثيـر سيـصد و سـيزده بـاره آن              
انـد يـا      ها و تعابير يـا ابـداعي         كرد كه اكثر اين تركيب     اشاره... و ميزبان خدا كردن زمين و     ) ره(امام  

  .رنگ و بوي تازگي دارند
  :بريم با استخراج عناصر طبيعت، نقد شعر را به پايان مي

مرز، خورشيد، غروب، دريا، صاعقه، آتش، طوفان، شقايق، آسمان، ابر، بهار، شكوفه، كـوه،              
هستان، زمين، اقيانوس، باد، مرزعه، گنـدمزار،       چاه، درخت، نيلوفر، جزيره، زلزله، باران، دشت، كو       

شب، فصل، گل، بركه، شاخه، نسيم، صاعقه، ريگستان، ساحل، ماسه، گيلاس، موج، غروب، شعله              
  .و چشمه
  

  سمفوني ياد
  گذري، آيي و مي مي

  شود، و فيضيه در ابديتي تكثير مي
  كه تا آنسوي مرزهاي سيمين نگاهت

  .امتداد دارد
  .رين گذار توستخمين، انديشناك آخ
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  هايش را ترك گفتي آن روز كه كوچه
  هاي تو و خورشيد بر شانه

  .غروب كرد
  !برزگا مردا

  كه هفت دريا با خود داشتي
  رفتي كه مرداب ستم را، مي

  به آتش صاعقه بخشكاني
  اضطراب طوفاني در چشم بي

  !شگفتا
  كه بزرگواري را

  .تنديسي سزاوار بودي
  بينم هنوز تو را مي

  هاي انار  شاخهاز پشت
  بر سنگفرش آجرين فيضيه

  دانم، نمي
  تو فرهادي

  !ات به دست است كه تبر ابراهيمي
  !ي فرهاد يا ابراهيمي با تيشه

  آن روز كه بر شبستان هفتم عشق
  سخن راندي،

  .هاي سوخته لرزيد فيضيه از هجوم شقايق
  :ام و من هميشه از خود پرسيده

  نامت را با عشق چه نسبتي است؟«
  هاي فيضيه، كاشيكه 

  ها را ترين آسمان عميق
  ».كشند آه مي
  رفتي مي

  .كشيد و سمند سركش زمان شيهه مي
  طوفاني در گرفت

  .كه از نينوا برخاسته بود
  ابرهاي سياه درهم پيچيدند،
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  .هاي انار باريدند و شكوفه
  و شايد پانزده سال... 

  و شايد پانزده بهار
  .ر خيس شدندهاي انا هاي تشنه از شكوفه خيابان

  شكوه سكوتت
  .آورد كوهستان را به ستوه مي

  دانستم ايكاش مي
  جلال بلخ را

  چه شرابي بخشيدي؟
  و چند بار؟

  قونيه را، در آرزوي حضور خود
  به داغ نشاندي؟

  !مرا ببخش
  !چه سؤال حقيري

  هفت دريا در تو جاري بود
  .و بيست و پنج سال فرياد

  يداد بايد به كوهي از پولاد تكيه مي
  .كه قلبي از حرير داشت
  بستي و شمشيري را كمر مي
  .كه ذوالفقار نام داشت

  ديد مادر، ابوتراب را به خواب مي
  هاي ستم را و پاسبان

  .سپرد به تيغش مي
  گفت پدر از صفين مي

  از مردي كه نامش آميخته از
  .چاه و يتيم و نوازش بود

  گرفت پهلواني كه در ميدان شهرمان حلقه مي
  گسست  زنجير ميهنگام كه
  :زد فرياد مي

  !»يا علي«
  توانستم علَم برافرازم چگونه مي
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  ي نيلوفرها را و من جزيره
  ام سترون بود، وقتي درخت انديشه

  .و از تصور امام اول خود، عاجز بودم
  !آمدي

  با دستي ذوالفقار
  با دستي نوازش
  :ام در گلو شكست خروش آسيمه

  ».من ابوتراب را ديدم! مادر«
  !ديآم

  .اي از شعله برافراشتي گلدسته
  .تيغ آخته از گلوي ستم گذراندي

  زمين پوسيده را
  به هيئت يك زلزله لرزاندي

  چونان باران نوح باريدي
  !هاي كودكان تر از تبسم آه اي لطيف

  .ها در زير پايت پرنيان بودند دشت
  هاي خود را و كوه درشتي
  .كرد از تو پنهان مي

  ا نداشت،كوهستان تحمل نگاهت ر
  آنسان كه آسمان و زمين

  .بار امانت را نتوانستند برداشت
  !در حيرتم

  آن روز كه خشم نگاهت را به شيطان دوختي،
  و ارتعاش پولادين صدايت

  .هاي زنگ زده را نواخت ناقوس
  .مداين ترك برداشت

  ي بزرگ  و آتشكده
  .از آتش جاويد خالي ماند

  ! در حيرتم
   شيطان بزرگ چگونه آب نشد،

  و در تالار نگاهت
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  .ديگر گونه رقصي، آغاز نهاد
  آمدي 

  و عيساي مهربان كلامت
  .پاهاي خسته را به آب و عطر شست

  يك آسمان پروانه باريد، 
  .با پروانگان نفس زديم

  .هاي نور، پارو كشيديم و بر اقيانوس
  نگريستي مي

  گذشتند سواران مي
  .آشفت هايشان ذهن باد را مي و پرچم

   انتظار سرانگشت نگاهتمردان در
  شمردند، لحظه مي

  و شبي دختركان در مزرعه
  به يادت سرودي چنان خواندند،

  ي گندمزار كه بوي سوخته
  .خواب شب را پريشان كرد

  اي ايستاده
  بر ايوان جماران

  هايت، حضور گنجشكان را و دست
  .دهند مژده مي

  .بارد فصل در فصل گل مي
  .شويند هاي آينه تن مي كودكان در بركه

  تازند، مردان تازه نفس مي
  .مانند هاي غبار گرفته از نفس مي و اسب

  و ما، فرا رفتن را
  زنيم ترين شاخه مي چنگ در نازك

  ايم ترين سيبي دوخته و چشم در سرخ
  كه در آن سوي دسترس

  .درخشد مي
   بودي، وار ايستاده كه سليمان

  هاي غافل، لرزش دستانت را و چشم
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  وارشان از اهتزار نسيم
  .داد تشخيص نمي

  زمان در اينگونه چرخي
  شبي را آور

  .كه كاروانگاه زمين لرزيد
  .هاي بزرگ خوابيدند چلچراغ

  .ها اذان خواندند مناره
  صاعقه زد،

  .طور از هم شكافت
  .و كبوتران حرم، به گنبد طلا پناه بردند

  و من هجرتي را
  با پاي پياده

  در ريگستاني داغ
  ماز طوفاني عبور كرد

  .ي آدم را با خود داشت كه ناله
  به ساحلي رسيدم

  .هاي مرطوبش افتاده بود كه يونس به اغماء بر ماسه
  وزيد و بادي مي

  .كه بوي پيراهن داشت
  .و قومي سرگردان را در طوافي عظيم ديدم

  ي طوافشان سپردم تن به حلقه
  و امام را يافتم

  !خداوندا«: 
  اي چنين، در لحظه

  !ده باشدامام نبايد خوابي
  .اند هنوز سواران از كارزار نيامده
  .اند هنوز مادران بر درگاه خانه

  هنوز گنجشككاني هستند، 
  !اند كه سهم خود را از بهار نگرفته

  !نه، هرگز
  ات شايسته نيست،  خوابي چنين
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  .كنند ها گل نمي تو گيلاس بي
  .گريزند سارها از درخت توت مي

  .بندد مادر گيسوان سفيدش را حنا نمي
  .شوند هاي عروسان تزيين نمي دست

  و پرنده پروازش را
  در اولين روز هجرتت

  .كند دفن مي
  ! گويم دانستم كه چه مي من چه مي

  و در فرا رفت اولين موج
  .به ساحل مرطوب پرتاب شدم

  و يونس را ديدم كه
  :داد در ظلمات ندا مي

  »...الا انت لااله ان«
  مان گذشت يكسال اينگونه

  : با هر غروب گفتو مادر
  !بشكند دستي كه شوكرانت داد«

  و دل صميمي چشمه را به شعله كشيد،
  »...ها را سوخت  ترين قناري و حنجرة عاشق
  اند ها گل داده اينك گيلاس

  خوانند ها در ايوان خانه سرود مي گنجشك
  جنگد و شيطان هنوز با ما مي

  و تو حضور داري
  و مردانت 
  اند، سواراني
  .ب در گردان انتظارپا در ركا

  رسند از راه آنك فرا مي
  .سيصد و سيزده پرچم در آغوش باد

  رسند از راه آنك فرا مي
  سيصد و سيزده شمشير به تيزي عشق

  رسند از راه آنك فرا مي
  سيصد و سيزده قلب به وسعت دريا
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  شوي و تو سيصد و سيزده بار تكثير مي
  باري مي

  .تا زمين را ميزبان خدا كني
در سـوك   «ايـم، شـعري اسـت بـا نـام             گري كه بـراي نقـد در قالـب شـعر نـو برگزيـده              اثر دي 
كه بدون اندك جانبداري بايد بگوييم آنرا بـسيار قـوي و            » علي موسوي گرمارودي  «، اثر   »خورشيد

تردي گرمارودي از جمله معدود شاعراني اسـت كـه داراي زبـان خـاص و                  بي. خوش سروده است  
از جهـت نحـوي هـم بـا         . ر مواردي هم داراي كلمـات ويـژه اسـت         حتي ساختار تركيبي خاص و د     

اي بـه   ها توانسته اسـت مهـر تخـصيص يـا حـداقل شناسـايي و مميـزه        كاري ها و ريزه    رعايت ظرافت 
كنـد   گرمارودي در بسياري از اشعارش زباني آميخته از حماسه و شكوه را انتخاب مي  . آثارش بزند 

مفـردات شـعرش را بـا       . عتبار و كـارايي جديـدي ببخـشيد       و سعي دارد به كلمات و عناصر شعري ا        
آگاهي كامل از بار و ظرفيت و درك خوب از ميزان مقاومت و درصـد بـسامد آن كلمـه و امكـان           

در مواردي هم معمولاً از نحو قـديم زبـان          . گزيند  همنشيني و پيوند با كلمات و مفردات ديگر برمي        
 كه  - خصوصاً -در شعر نو  . گانه هم چندان متعصب نيست    كند و در استفاده از كلمات بي        استفاده مي 

برد و تا     ي شاعرانه را مي     گيرد، از عناصر طبيعت حداكثر استفاده       اش را در برمي     بيشترين آثار شعري  
هـاي    تكيـه . شـود   منـد مـي     وار و زلال بهـره      هاي طبيعـت    ها و تلقي    شعر ظرفيت داشته باشد از بازتاب     
  . ديگر زباني يا سبكي شعر اوست يژگيخاص و تكرارهاي حساب شده، و

» در سـوك خورشـيد    « بابي براي ورود و پرداختن به شـعر           تواند فتح   با ذكر اين مقدمه كه مي     
گذاريم تا ظرافت و لطايف و احتمالاً معايبش  بين نقد مي    ذره) ديد(باشد، اين شعر خوش را در نظر        

  .ست داده باشيمرا بيابيم و در مجموع تصويري روشن از اين شعر به د
براي روشن شدن دستگاه واژگاني و زبـان شـعر لازم اسـت نخـست بـه شـمارش مفـردات و                      

  :هاي چشمگير و اساسي آن بپردازيم كه از آن جمله است تركيب
ي   هامـان، قرنفـل، روانـي روح، كرانـه          عزم، آهن، كالبد، پاسدار روح، صداقت گيـاه، باغچـه         

آتش، چـين ابـرو، پـولاد، المـاس، غمـان امـت، شـنفتن، گـل                 نشكستن، به زلالي باران، به صداقت       
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هـاي پيچيـده در زورق،    هـاي مـات، سـتم    ي عرفـات، شيـشه   خنده، معيار قرن، سنگ محك، شيـشه      
وابستگي، پيـشاني تـاريخ، آزاده، وامـدار، وامـي مـضاعف، چـشمان مهربـان، عبـور                    شكلات، و هم  

يـي كرامـت،       فـروش، جرعـه     هـا، پيـر مـي       ت  ري موران، فت    ها، حقجويي سليماني، خانه     صادق پروانه 
ي نگـاه تـو، سـطوت، چمبـر       نگريستن، معصوميت كودك، كفـه  خاك راه، پر از روح شدن، زلال   

  ...بازوان، بازوان كودك، 
كشد،   كند و خود را به رخ مي        گري مي   ها و مفردات در شعر جلوه       آنچه به غير از اين تركيب     

در لابلاي كلمات و در اثر حسن انتخاب واژگان حاصل آمـده            تعابيري شاعرانه و ابداعي است كه       
  :است از جمله

/ يـا / مردي كه پولاد از چين ابرويش بـه هـم پيچيـد           / يا/ شد  مردي كه آهن از نفسش نرم مي      
مردي كه بـا    / يا/ هامان  مردي به صداقت گياه باغچه    / يا/ شد  مردي كه الماس از نگاهش سوراخ مي      

گنجـايش  / يـا / آسمان از روح كسي پر شدن     / يا/ روياند  ن شكوفه مي  اش، از سنگ و آه      گل خنده 
و چـون بـذر     /يا/ و مردي از تاريخ پيشتر    / يا/ سطوتي به وسعت يك جهان در چمبر بازوان كودك        

  ...در خاك شدن، اما در شكفتن ماندگار و
  :هاي تجريدي به شواهد زير بنگريد از جهت كاربرد عناصر و تركيب

وسي قرنفل، زلالي باران، صداقت آتش، با سـخاوت شـنفتن، معيـار قـرن،               پاسدار روح، چاپل  
ي  يي از كرامت، كفه هاي پيچيده در زورق، پيشاني تاريخ، چشمان مهربان، عبور صادق، جرعه       ستم
  .نگاه

ي ايـن شـعر اشـاره كـرديم كـه يكـي از                براي عناصر شعري از قلمرو طبيعـت كـه در مقدمـه           
  :ي است، به شواهد بسيار در اين شعر دقت كنيدهاي بارز شعر گرمارود ويژگي

گياه، باغچه، شمعداني، قرنفل، سرو، سپيدار، مـوج، كرانـه، زلالـي، بـاران، آتـش، گلخنـده،                  
  ...سنگ، شكوفه، برگ سبز، خاك، زمين، آسمان، شكفتن، بذر، بهار، خورشيد،

هـا از بايگـاني زبـان       ي دوباره و مجدد از كلمات و احضار آن          نكات ديگر در اين شعر استفاده     
  :به اين قسمت شعر دقت شود. گويند باستانگرايي است كه به اين كار مي
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  مردي كه غمان امت، 
  .گريست در خويش مي
  لبانش در گفتن

  و چشمانش در شنفتن
  .مردي با چشم و زبان و گوش در صداقت برابر

  گفت،  مردي با طراوت مي
  .شنفت با سخاوت مي

فتن و غمان مـورد نظرنـد كـه شـواهدي بـراي رسـتاخيز كلمـات از                  كلمات و افعالي چون شن    
  .اند روش باستانگرايي

  :ويژگي و ظرافت ديگر را در اين قسمت از شعر بايد جست
  لبانش در گفتن

  و چشمانش در شنفتن
كاربرد تعبير چشمانش در شنفتن، موجب حس آميزي در شعر شده است؛ زيرا فعـل مناسـب                 

 مشاهده كردن يا نگريستن و افعالي از اين دست است، ولي شـاعر، فعـل                ، ديدن يا نديدن يا    »چشم«
  .شنفتن را به كار برده است كه از قلمرو حس شنوايي است

و فعل خواهد كرد، نوعي » مرد«هايي براي موسيقي شعر، با كاربرد كلمه    از جهت ايجاد زمينه   
  :توازن صوتي در اين مصرع حاصل كرده است

  هان چه خواهد كردتو اينك اي مرد ج بي
  :هاي مات در دو مصرع متوالي ي عرفات و شيشه يا كاربرد شيشه

  اگر تو نبودي
  ي عرفات كي شيشه

  هاي مات و برخي شيشه
  شكست؟ مي

توان روي اين نكته دست گذاشـت كـه شـاعر         هاي زباني در شعر، مي      از جهت بعضي ويژگي   
س با ذكر فعل، آن هم جدا از آن تعبير،          نخست يك تعبير را يادآور شده يا مطرح كرده است و سپ           

ي   به نمونـه  ). از جهت زبان  (اما براي تكميل همان تعبير، به شعر رنگ و صبغه خاصي بخشيده است              
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  :زير توجه كنيد
  مردي به رواني موج

  در برخاستن 
  و تا كرانه نشكستن
  و از پاي ننشستن

  مردي به زلالي باران
  در نوشاندن
  در سوختن

بازنگري براي يافتن معناي جديد دو فعل هم معني و ترجيح يكي بر ديگري       از جهت دقت و     
  :هاي زباني شعر است، به شاهد زير بنگريد آيد و يكي از زمينه كه تنها با مداقه حاصل مي

  كرد،  مردي كه نگه نمي
  . نگريست مي

بـر  ) شـكلات (ي بيگانه، حداقل به يـك نمونـه           از جهت كاربرد عناصر شعري از نوع و شبكه        
  .خوريم مي

هاي زباني در قلمرو نحو است، بـه شـواهد زيـر              كه خود يكي از ويژگي    ) را(از جهت حذف    
  :بنگريد

  كرد مردي كه نگاه نمي
  .نگريست مي

  مردي كه غمان امت
  گريست در خويش مي

  .مخصوصاً حذف شده است) را(كه پس از امت، 
  :يا

  دريغ آن سطوت
  به وسعت يك جهان
  گنجيد  كودك ميكه در چمبر بازوان

  . افتاده باشد) را(كند كه پس از وسعت يك جهان، گويا يك  خواننده احساس مي
از لحاظ هماهنگي در محورهاي افقي و عمودي نيـز شـعري اسـت خـوب و گـره خـورده و                      



  هفتاد و دوشماره / 255  
  
  
  

  .محكم
در . از جهت تنوع حوزه تصوير و همـاهنگي تـصاوير و تـشبيهات نيـز پربـار اسـت و سرشـار                     

شاعر برخـورد ملايـم و   . ت پيام و محتوا و ايجاد بسامد و بازتاب تصويري بنگريد  موارد زير به رعاي   
  :با كودكان را چنين به تصوير كشيده است) ره(مهربانانه و صميمي و استثنايي امام 

  دو روز پيش
  بوسيد كودكي تو را مي

  و تو چنان زلال در وي نگريستي
  كه معصوميت كودك

  ي نگاه تو  در كفه
  دش سبكبار مي

  دريغ آن سطوت
  به وسعت يك جهان

  .گنجيد كه در چمبر بازوان كودك مي
يكي مهرباني امام و ديگر تأثر و تأسـف         : شود  پيام اين قسمت از شعر در دو كلام خلاصه مي         

ي كودك، نگاه زلال امـام، معـصوميت          اما شاعر اين دو مفهوم را با كم بوسه        . از رحلت آن مهربان   
، )بـه وسـعت يـك جهـان       (ري كودك، ميزان سطوت و شـوكت امـام          ي نگاه، سبكبا    كودك، كفه 

گنجانيدن اين سطوت وسيع در چمبر بازوان كودك، بيان داشته است كه هـر كـدام از ايـن تعـابير                     
  .اند امواجي زيبايند كه از دل آن دو مفهوم و پيام برخاسته

اسـت  » دريـغ «در همين قسمت شعر ظرافت ديگري هم به كار رفته است و آن كاربرد كلمـة                 
گونه دريـغ،     نقش ايهام . گيرد  قبل از آن سطوت به وسعت جهان كه در چمبر بازوان كودك جا مي             

كه هم اعلام حسرت از نبود آن مهربان است و هم نوعي شگفتي از اصل اين عمل و آن همـه مهـر                     
 ها و كودكان، كـه خـلاف انتظـار و حتـي             و صميميت و كوچك كردن امام در تحويل گرفتن بچه         

  ).شايد حتي خلاف عرف جامعه هم باشد(باور عموم است 
  .با اين دقت نظر، به رستاخيز كلمات اقدام كرده است آنهم از نوع واژگاني

الصفات است؛ زيرا چشم و گوش و زبـان را ذيـل يـك                از جمله صنايع شعري اين اثر، تنسيق      
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  :تركيب يا يك فعل آورده است
  ت برابرمردي با چشم و زبان و گوش در صداق

 خاصـي بـه شـعر        ، خود از جهت نحو زبان، ويژگي      »در صداقت برابر  «ضمناً كاربرد اين گونة     
  .بخشيده است

  
  در سوك خورشيد

  شد مردي كه آهن از نفسش نرم مي
  و عزمش 

  داشت پيشاپيش كالبد گام برمي
  .و تنش پاسدار روح وي بود
  :هامان مردي به صداقت گياه باغچه

  !اني دروغ بگويداي شمعد هرگز ديده
  !اي قرنفل چاپلوسي كند هرگز ديده

  !يا سرو پيش سپيدار سر فرود آرد
  مردي به رواني موج

  در برخاستن،
  و تا كرانه نشكستن،
  و از پاي ننشستن،

  مردي به زلالي باران،
  .در نوشاندن

  مردي به صداقت آتش
  .در سوختن

  پيچيد مردي كه پولاد از چين ابرويش به هم مي
  .شد  از نگاهش سوراخ ميو الماس

  كرد، مردي كه نگه نمي
  .نگريست مي

  مرديكه غمان امت،
  .گريست در خويش مي
  لبانش در گفتن
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  و چشمانش در شنفتن
  مردي با چشم و زبان و گوشي در صداقت برابر

  گفت، مردي كه با طراوت مي
  .شنفت با سخاوت مي

  اش مردي كه با گل خنده
  .درويان از سنگ و آهن شكوفه مي

* * *  
  تو اينك اي مرد، جهان چه خواهد كرد بي

  !اي معيار قرن
  !اي سنگ محك
  اگر تو نبودي
  ي عرفات كي شيشه

  هاي مات و برخي ديگر از شيشه
  شكست؟ مي

  اگر تو نبودي، 
  شايد ما هنوز،

  هاي پيچيده در زورق را  ستم
  مكيديم به اسم شكلات مي

  اگر تو نبودي، 
  رسيديم مي» خود«ما كي به 

  و هم وابستگي
  سترديم؟ چه گونه از پيشاني تاريخ مي

  .هيچ آزاده نيست كه وامدار تو نيست
  :من خود به تو وامي مضاعف دارم

  اگر چشمان مهربان تو،
  ها را در بوستان، عبور صادق پروانه

  .سپرد به خاطر نمي
  ات،  جويي سليماني و حق

  برد، ي موران به ميهماني نمي عدل را در خانه
   من در سوك تواينك

  اين برگ سبز را نيز
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  .توانستم كرد به ملت خود هديه نمي
   فروش نگر بيا و همت آن پير مي

  .يي ز كرامت به خاك راه افكند كه جرعه
* * *  

  برند اينك شكوه تو را به دوش مي
  تا در خاك نهند

  اما تمام روي زمين از تو بارور،
  و آسمان از روح زمين از تو بارور،

   پيش، دو روز
  بوسيد كودكي تو را مي

  نگريستي و تو چنان زلال درو مي
  كه معصوميت كودك

  ي نگاه تو در كفه
  شد، سبكبار مي

  دريغ آن سطوت
  به وسعت يك جهان

  .گنجيد كه در چمبر بازوان كودك مي
* * *  

  دريغا مردي كه از تاريخ پيشتر
  و از همه بيشتر

  مردي كه بهار يادگار ماند
   شدچون بذر در خاك

  .اما در شكفتن ماندگار
  :آوريم ايي است كه به عنوان نمونه مي اثر ايرج قنبري آخرين سروده» سوكنامه«

  
  سوكنامه

  روزي كه از كنار دلم رفتي
  تنهاتر از تمام درختان

  ام را پاييز ايستادگي
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  گريستم
  و دلم را 

  در پيشگاه عشق
  .قرباني كردم

  من با صداي تو برخاستم
  مثل گياه

  ز بهار كه ا
  .خيزد برمي

* * *  
  اكنون كه نيستي

  كنم هويت خود را احساس مي
  ام گم كرده

  و من چقدر نگونبختم
  ها براي دلم با اين كه سال
  .مرثيه خواندي

  .يك بار تو را نبوييدم
* * *  
  افسوس

  آن روزها كه عشق
  قدغن بود

  .هاي حاشيه بودم من از درخت
  گاه من هيچ
  دلم را
  .بخشم نمي

* * *  
  مشبا

  دوباره دلم
  ست ابري

  !يادش بخير
  در كنار تو
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  انسان چقدر با كبوتر نزديك بود
  كنم باور نمي
  كه تو را

  !از دست داده باشم
  !نه

  كنم باور نمي
  ديروز با دل غروب نشين

  :گفتم
  شوي يا صبح مي
  خوري به نور و گره مي

  ...شوي ي من دور مي يا از حريم سينه
* * *  

  !اي آفتاب
  بعد از تو

  چشم پنجره مرطوب است
  و آسمان براي هميشه

  .آبستن تولد باران
  ات چقدر پيشاني

  به دريا شبيه بود
  رفتي وقتي كه به سلام خدا مي

* * *  
  امروز

  هاي من در چشم
  ست آموزي كبوتر دست
  ي تو كه با اشاره
  !كند پرواز مي
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